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 پشت تاریخ

پرنده آبى

نامش آذر بود، هم نام بودیم و همســایه؛ دختري 
باهوش و نجیب که ســه ســال مداوم در یك مدرسه 
و یــك کلاس و یك میز بــا او خاطره هــا دارم. از آن 
دوســتی هاي ناب که پس از ٤۰ســال ادامــه دارد و 
هروقت فرصتی پیش آید، از حال هم باخبر مي شویم. 
او پس از این ســه ســال، درســت در بحبوحه جنگ 
تحمیلــی، ازدواج کــرد و به اســتانی دیگــر رفت و 
هم نشــیني مان نیز در یك مدرســه و یك کلاس و یك 

میز تمام شد؛ اما دوستي مان نه.
مدتی از جنگ گذشــت، فرزند اولش به دنیا آمد و 
همسرش مانند بسیارى از همسران و پدران و فرزندان 

دیگر در جبهه ها مشغول نبرد با دشمن متجاوز بود.
آذر فرزند دوم را در راه داشــت که خبر دادند گویا 
همسر آذر به اســارت گرفته شده است. مدت ها هیچ 
خبري از همســر نداشــت، فرزند دوم به دنیا آمد و او 
همچنان بي خبر از همســر به گروگان گرفته شده خود 
بود، تا اینکه اولین خبرها و نامه ها به او رسید. همسر 
در اردوگاه هاي عراق اســیر اســت و با تأیید این خبر 
مي شد برق شــادي و امید را در چشم هاي معصوم و 

اشك بار آذر دید.
پســر شش ساله شــد و آماده رفتن به مدرسه، اما 
هنوز پدر نیامده بود و مادر در همه این ســال ها با یك 
چشم اشــك و یك چشــم خون و منتظر، فرزندان را 
بزرگ مي کرد، درست نزدیك بازگشایي مدارس بود که 
خبــر دادند اولین گروه آزادگان به وطن بازمی گردند و 

همسر آذر نیز یکي از این آزادگان سرافراز بود.
آذر و فرزندان بعد از هشت سال دوري به استقبال 

او رفتند و فرزندانی که در این مدت با نجواهاي مادر و 
تصاویر پدر با او انس گرفته بودند. بعد از آن هم فقط 
همســران و مادران آزادگان مي توانند از تیمار آزادگان 
پــس از یك دوره اســارت توان فرســا در اردوگاه هاي 
صــدام بگویند و نگارش ناگفته هــاى آنان نیز مثنوى 

هفتاد من است که در مجال و توان این قلم نیست.
آذر را بــاز هم مي بینم، ســه فرزند دارد و خود نیز 
پس از بازگشــت همســر به تحصیلاتش ادامه داده 

است.
حالش خوب اســت، اما بعد از نزدیك به ۳۰ سال 
هــر بــار از آن روزهاى صبــر و ترس و انتظار ســخن 
می گوید، اشك چشمانش بي اختیار سرازیر مي شود و 
مي دانم دل او سرشار از ناگفته ها و تلخي هایي است 
که در نبود یار و همراه خود آنها را پشــت سر گذاشته 
و تا هست خاطره آن روزها از ذهن و دل او و همه ما 

که با او بودیم نخواهد رفت.

شــرق: پس از ماجرای توییت دونالد ترامپ که از آن 
شائبه نژادپرســتی دریافت شــد، تغییر و تحولات در 
کاخ سفید افزایش یافت و پیامدهای آن ادامه داشته 
اســت. توییتی که هر دو طرف حمله یک افراطی به 
تظاهرکننــدگان را مقصر می دانســت. امــا آخر وقت 
جمعه شب، خبر رسید استیو بنن نیز برکنار یا به قول 
خودش اســتعفا کرد. خبری که بار دیگر شــبکه های 
اجتماعی را که درگیر حملات تروریســتی بارسلون و 
ســه روز عزای عمومی در اســپانیا بودند، درگیر کرد. 
درحالی که شبکه های خبری هم زمان در حال تحلیل 
و گمانه زنــی خبر چاقوکشــی در فنلانــد بودند، خبر 
استیو بنن با واکنش های متعددی روبه رو شده است. 
عده ای این استعفا را فداکاری برای ترامپ دانستند و 
عده ای دیگر از ملایم ترشــدن ترامپ گفتند، عده ای از 
این گفتند که او کشــتی ترامپ را سوراخ شده می داند 
و به موقع - در ســالگرد آغازبــه کار کمپین تبلیغاتی 
ترامپ برای انتخابات ریاســت جمهوری- از آن پیاده 
شده است. در همین حال خبر رسید که اعضای کمیته 

هنر و علوم انسانی کاخ سفید هم استعفا داده اند.
عکسی هم از همراهان ترامپ منتشر شد که اکنون 

از آن جمع همه یا استعفا کرده  یا از کار برکنار شده اند. 
یــک کارتون از نیویورکر که بعــد از اخراج مایکل فلین 
منتشــر شده بود، باز هم منتشــر و اعلام شد که در هر 
زمانی کاربــرد دارد، چراکه ترامپ در همین پنج گام با 
اطرافیانش رفتار می کند و هرروز به پشت یکی دیگر از 

همراهانش خنجر می زند. 
امــا در انتهای هفته، عکس جلد نشــریات مطرح 
نیز هنوز به مســئله ترامپ و ارتباطش با نژادپرست ها 
اشاره داشتند، همان مســئله ای که به نوعی موجبات 

استعفای بنن را فراهم کرد. 
آرنولد که یک بازیگر و سیاست مدار جمهوری خواه 

شناخته می شود، به دونالد ترامپ پیشنهاد داده است 
درباره ســخنان نژادپرســتانه خود این متن را منتشــر 
کند: «به عنــوان رئیس جمهور ایالات متحــده آمریکا 
و به عنوان یــک جمهوری خواه، هرگونه پشــتیبانی از 
برتری نژاد ســفید را رد می کنم. کشــوری که ارتش آن 
بر ارتش هیتلر غلبه کرد، جایی برای برافراشــتن پرچم 
نئونازی ها نیســت. حــزب آبراهام لینکلن از کســانی 
حمایت نخواهد کرد که پرچم جنگ شکســت خورده 
استقلال خواهی (کنفدراســیون) را حمل می کنند».در 
این میــان، از جملاتی که اوباما از ماندلا توییت کرد، به 

شدت استقبال شد. 
این بخش از جمله «هیچ کس با حس تنفر نسبت به 
انسان دیگری، به خاطر رنگ پوست، پیشینه یا مذهبش 
به دنیا نمی آید»، همراه با عکســی بیش از ۱٫۷  میلیون 
بار منتشــر شــد که بالاترین تعداد به اشتراک گذاری در 
تاریخ توییتر بود. اما جملات: «مردم برای نفرت داشتن 
بایــد آموزش ببیننــد و اگر مردم می تواننــد تنفر را یاد 
بگیرنــد، چرا به آنها عشــق و محبت را یــاد ندهیم؟ 
عشــق است که از ذات انســان سرچشمه می گیرد، نه 

متضادش»، بیش از ۴۹۰  هزار بار بازنشر شده بود. 

به یادِ زنانِ منتظر
این روزها هم جوار روزهای پر خاطره بازگشت اسراي جنگ تحمیلی به کشور هستیم

ماجراى 2 رئیس جمهور 

رأی قابل توزین
پوریا عالمی: محمود صادقی، نماینده مجلس،  �

گفتــه: «برای خرید رأی اعتماد یک نماینده به نفع 
وزیر پیشــنهادی وزارت کشور، فرماندار شهرستان 
مبارکــه را تغییر دادند! اما ظاهــرا نماینده مذکور 
راضی نشده و گفته خواسته من تغییر استانداره!»
خیلی هم عالی. اصولا اقتصاد ســرپایی داریم در 
کشــور، چراکه همه چیز در کشور قابل معامله است 
(غیر از برخی خبرنگاران که ممنوع المعامله هستند). 
یک شــایعه هم بــود در زمان انتخابات کــه یکی از 
آقازاده ها نفری ۵۰۰ میلیون تومان می گیرد که اســم 
اساتید را به عنوان کاندیدا توی لیست باباش جا بزند. 
حالا شــما بگو ۵۰۰ میلیون شایعه بود. ۴۵۰ تومن که 
دادند!؟ یا اصلا شما با تخفیف حساب کن ۲۰۰ میلیون 
تومان که درست بوده؟ نماینده شورای شهر یا نماینده 
مجلس، فکر کن ســالی ۵۰ میلیون تومان هم حقوق 
بگیرد، چی براش می صرفد که شیتیل به این درشتی 
بدهــد؟ ما نمی دانیم. فوقش ته تهش یک فهرســت 
مثل املاک نجومی منتشر می شود که عیبی هم ندارد. 
به هرحال کســی که حاضر اســت ۵۰۰ تومنش مثلا 
چهار سال بخوابد، یک ملک مثلا چهارمیلیاردی نباید 
بهش برسد؟ ما که راضی هستیم. خواب پول طرف را 

حساب کنید. گناه دارد.
حالا هم چیزی که ما متوجه می شــویم این است 
که برخــی از این رأی اعتمادها کــه مخالف و موافق 
هســتند بیشــتر از اینکه با عملکرد یا شــخص وزیر 
پیشنهادی مخالف یا موافق باشند نگاه می کنند ببینند 
بادهای موافق بیشــتر به سمتشان اســت یا بادهای 
مخالف. یعنی نگاه می کنند ببینند فلان وزیر که می آید 
چه بادی تولید می کند. اگر بــاد موافق بود، رأی های 
حــزب بادی می ریزند به دامان وزیر بادی. اگر باد وزیر 
ناموافــق و مخالف بود، رأی ها ازش دور می شــوند. 
مثل همان نماینده محترم و اندیشــمندی که فحش 
را کشــید به جواد ظریف. چرا؟ چون باد ظریف اتفاقا 
باد ظریفی نیست و خیلی هم تنومند است و همه چیز 
را بــا خودش می بــرد. خلاصه اگر بــاد ظریف جای 
اینکــه تحریم ها را دور می کرد، تحریم ها را دوُر می زد 
و بســاط دلال بازی و جابه جایی پول نقد با هواپیما و 
تریلی را فراهم می کرد، خب خیلی ها منتفع می شدند 
و ظریف جای اینکه الان این قدر توی چشــم بعضی 
از رســانه ها و افراد باشــد، روی سرشان بود و داشتند 
حلواحلواش می  کردند. درواقع در آن وضعیت، همه 
طرفدار عملکرد ظریف و بادش می شدند و سر باد او 

چادر می زدند حتی.
به هرحال ما امروز سعی کردیم بگوییم واحد رأی 

نیز کیلو است و کاملا قابل اندازه گیری است.
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حرف درشت

 آذرمنصورى

چند خواسته تکراري 
درباره ۲۸ مرداد

هم زمان با ســالگرد کودتاي ۲۸ مرداد، قضاوت 
دربــاره این بخش از تاریخ معاصر که در آن بازیگران 
متعــددي وجــود داشــتند؛ از انگلیــس، آمریکا و 
مصدق تا کاشــاني بار دیگر به عرصه عمومي آمده 
و ســؤال هاي زیادي مطرح شــده است. هرکسي بنا 
بر دانســته ها و دغدغه هاي خود سعي کرده به این 
اتفاق بپردازد. براي بسیاري این سؤالات مطرح است 
که چه کساني در این کودتا و ماجراها نقش داشته اند 
و اینکه چه ترفندي براي اجراي کودتا در پیش گرفته 
شــده که ســرانجامش به حذف مصــدق انجامیده 
اســت.در این میان برخي نکات قابل توجه تر هستند.
توییتي از خبرگزاري فرانســه منتشر شــده که در آن 
چنین نوشته: «در این روز در سال ۱۹۵۳ سیا و ام آي۶ 
به کنارزدن محمد مصدق از قدرت و هموار کردن راه 
براي بازگشت شاه کمک کردند».اما در مراسم تغییر 
نام اتوبــان نیایش به آیت االله رفســنجاني، محمود 
دعایي درخواست کرد خیابان نفت به خیابان مصدق 
تغییر نام داده شــود. چندي قبل تر هم این مســئله 
از ســوي برخي از مــردم مطرح شــده و در نامه اي 
که چند هزار نفر امضــا کرده اند، از اعضاي منتخب 
شوراي شهر تهران دوره پنجم درخواست شده است 
که میدان یا خیاباني به نام مصدق نام گذاري شــود. 
بــا توجه به اینکه حتي یــک کوچه فرعي هم به نام 
دکتر مصدق نیســت؛ درحالي که اغلب شــهروندان 
تهــران، او را تکریم مي کنند، این درخواســت مطرح 
شده اســت. همچنین تقي امیراني، مستندسازي که 
به تازگي در جشــنواره فیلم فجر حضور داشت، تیزرِ 
آخرین ســاخته اش را به نام «coup۵۳» منتشر کرده 
اســت. این فیلم مستند روایتي اســت از تلاش هاي 
مصدق براي ملي کردن صنعت نفت تا بروز کودتا در 
ایران. ادعا شــده در این مستند براي اولین بار تصاویر 
دیده نشده اي از رهبران و چهره هاي مشهور سیاسي 
دنیا مي بینیم کــه هر یک نظر خــود را درباره ایران، 
ملي شدن صنعت نفت و وضعیت کشور در سال هاي 
منتهي به ۱۳۳۲ بیان کرده اند. در بخش آرشــیو هم 
دیدن روزولت، تالبوت، چرچیل و دیگر ســران غربي 
که هــر یک درباره نفت ایران و تأثیــر آن روي روابط 
بین المللي کشــورها ســخن مي گویند، جالب توجه 
است. این مستندســاز همچنین توانسته تصاویري از 
پالایشــگاه هاي نفت ایران، آرامگاه مصدق، قبرستان 
کشته شــدگان کودتا و... به بیننده ارائه کند که کمتر 
دیده یا اصلا دیده نشده اند. او در این مستند به آرشیو 
اســناد آمریکا در مورد کودتا که در واشنگتن دي سي 

نگهداري مي شود نیز دست یافته است. 

سلام به فردااتفاق

شــبکه های مجازی در کنار تمام تبعات مفیدی 
که برای امروز و نســل امروز ما داشــته اند، گاهی 
هم ممکن اســت مــا را در مهلکــه قضاوت های 
عجولانه یا قضاوت هایی از سرِ ناآشنایی قرار دهند. 
انتشــار عکس ها و آیین نامه داخلــی یک کارخانه 
تولیدی کــه در روزهای اخیر، شــبکه های مجازی 
را درنوردیــده، یکــی از همــان نگرانی هــا در این

 زمینه است.
 این گفتار نه به قصد تأیید این اخبار اســت و نه 
به قصدِ دفــاع از یک فرد یا تفکر خــاص، بلکه از 
کاربران شــبکه های مجازی تقاضا دارد برای حفظ 
بیشــتر احترام کارگران و کارفرمایان و فضای تولید 
کشــور، از قضاوت های عجولانه درباره اخباری که 
بــا چنین محتوایی منتشــر می شــوند پرهیز کنیم. 
کارخانــه ای که این عکس هــا و آیین نامــه از دل 
آن بیــرون آمده اســت، از بدنــه بخش خصوصی 
اســت؛ همــه می دانند کــه در این حــوزه رقابت 
تنگاتنگ اســت، بنابرایــن باید با احتیاط بیشــتری 
نســبت به آن وارد میدان شــویم و بــه نقد و نظر

 دراین باره بپردازیم. 
از ســوی دیگر یادمان نرود کــه در دنیا خطوط 
تولیــدی متفــاوت بــا مقــررات ســخت و ویژه و 
خــاص خود قــرار دارنــد کــه حضــور در آنها با 
شــرایط ســخت و تحت الزامات بــالا امکان پذیر 
اســت؛ به عنوان نمونــه، سرشــیفتی کــه در یک 
خط تولیدی، دســتگاه فشــار را کنترل می کند، در 
صورت کوچک ترین غفلتــی می تواند یک کارخانه 
بزرگ را منفجــر کند. براین اســاس، حتی رفتن به 
دستشــویی در چنین جایگاهی، با برنامه و از روی

 قاعده است. 
قصدم این نیســت که رفتارهــای این چنینی را 
توجیه یا در این زمینه، منتشــر کنندگان این اخبار را 
در مظان اتهــام قرار دهم چراکه بهتر از هر فردی، 
اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس، کارشناسان 
شــورای کار و نماینــدگان وزارت کار، به قانون کار 
و مقررات کارگری اشــراف دارند و می توانند به این 
دســت موارد ورود پیدا کرده و آن را مورد بررســی 
قرار دهند و اگر ظلمی به کارگری وارد شده است، 

به آن رسیدگی کنند. 
این جای خوشــبختی اســت کــه در طول این 

ســال ها، نهادهای قانونی و دولتــی در حوزه کار، 
عمومــا حمایت بیشــتری از کارگران داشــته اند تا 
جایی که حتی گروهی معتقدند وزارت کار، با چنین 
دامنه گســترده حمایتی اي، عملا مخالف تولید در 
کشور اســت! بنابراین بهتر اســت قضاوتِ دشوار 
در این مورد یا موارد مشــابه را به افراد مســئول و 
کارشناس بسپاریم تا شاید پیش از هرگونه واکنش 
احساسی، بتوان مشکلات و نقص های آن را به نحو 

احسن برطرف کرد. 
درعین حال نباید این نکته را از یاد برد که برخی 
از کارفرمایــان، مایل هســتند با ژســت قاطعیت، 
مقــررات نابجا وضع کنند و با این عمل، ما را به یاد 
آن مثلِ معروف درباره «آفتابه داری» می اندازند که 

با وضع قانون، موقعیت خود را یادآوری می کند.
 ایــن فرهنــگ تا حــدودِ زیــادی در جامعه ما 
ریشــه  دوانده و هنــوز یاد نگرفته ایــم که هرکس 
چارچوب ها و قوانین و مقررات خود را داشته باشد 
و با وضع قوانین زائد، نوعی دیکتاتوری ایجاد نکند. 
از آن طرف کــه می توان وضع کننــدگان قوانین 
اضافی را دیکتاتور دانســت، شکســتن این قوانین 
هم نوعی از دیکتاتوری است. میل به قانون شکنی 
نشــئت گرفته از خصلت عمومی دیکتاتوری است 
که در جامعه ریشــه دوانده اســت. درست است 
که کارفرمایان به خاطر قوانیــن کار و حمایت های 
فراوانــی کــه ایــن قوانیــن از کارگــران می کنند، 
دشــواری های فراوانــی دارنــد، بــه طوری که اگر 
کارگــری پس از اســتخدام تن بــه کار ندهد، عملا 
مقابله و مواجهه با او ســخت و طاقت سوز است، 
امــا نباید از یــاد برد که وضع قوانیــن زائد، راهکار 
مناسبی برای خروج از این وضعیت نیست و ممکن 

است به دیکتاتوری علیه دیکتاتوری بینجامد. 
نکته دیگری که نباید آن را نادیده گرفت، موضوع 
حق اعتصاب کارگران اســت. متأســفانه قانون کار 
در کشــور این حق را به کارگران نداده، درحالی که 
تولیدی هــای  و  پیشــرفته  کشــورهای  در  حتــی 
بــزرگ جهــان، این حــق به رســمیت شــناخته

 شده است. 
امید اســت که در بازنگری قانون کار به مسئله 
حق اعتصــاب، به دقت پرداخته شــود تا کارگران 
بتواننــد در چارچوب های قانونی، نســبت به بروز 
برخی از مــوارد در فضای کار خــود حق اعتراض 
مســالمت آمیز داشته باشند. تا آن زمان، بهترین راه 
برای پیگیری مــوارد این چنینی، مراجعه به وزارت 
کار و درخواســت بررســی از جانب کارشناســان 

آنهاست. 

پرهیز از قضاوت غیرحرفه اى درباره یک کارخانه

 احمد شیرزاد

 محمدرضا ثقفى


